
  فصلنامة بهار ادب
  87 زمستان – شمارة دوم –سال اول 

  نگاه پند آموز سعدي به كلام پند آميز فردوسي
  

  2 رابريدكتر فاطمه عسگري  ، 1دكتر محمد علي اسلامي ندوشن 
  29/10/87:تاريخ دريافت                                                     

  7/12/87:تاريخ پذيرش قطعي                                                   

  چكيده
 اما وي در بخش عظيمي از شاهنامه به بيـان            ، اگرچه فردوسي شاعر حماسه هاست    

رزمي در شاهنامه نيست كه به       –هيچ داستان حماسي    . پندها و مواعظ پرداخته است    
يدگاه پنـد    د اين .مضامين بلند اخلاقي وپند واندرزهاي سودمند آراسته نگشته باشد        

  .ديگر شاعران نيك انديش همچون سعدي پنهان نمانده استآموزانه فردوسي از ديد
  .داشته استشاهنامه نظرهمراه با مضامين اخلاقي به سعدي درخلق آثارادبي خويش 

در اين مقاله به بررسي برخي نكات اخلاقي در شاهنامه وسپس در بوسـتان سـعدي                
ر اينكه به دليل تقدم زماني شاهنامه بـر بوسـتان از            نكته قابل ذك  . پرداخته شده است  

 سايه گستري اين اثر عظيم ادبي بر سـاير آثـار  از              ع مضامين شاهنامه و   سويي وتنو
 در   ، اينبنـابر . د نـدارد  سوي ديگر ترديدي در تاثير پذيري ديگران از شاهنامه وجو         

اگـر   ، ره شده اسـت   بيشتر به جنبه تاثير گذاري شاهنامه  بر بوستان اشا         پژوهش  اين  
  . چه جنبه مقايسه اي آن نيز مورد نظر بوده است

   :كلمات كليدي
 . پند آموز ، پند آميز ، مواعظ ، بوستان ، شاهنامه 

  
  
  

                                                 
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران نشسته باز اُستاد– 1

 عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور بم – 2
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  مقدمه
درباره   از زبان معمار كاخ سخن ،فردوسي طوسي، تنها         ،  باستان ايران زمين   ة نام بيانِ

با اينكه سرتاسرشاهنامه شرح جنگها     . حماسه پردازيها وجنگجوييهاي ايرانيان نيست    
رزمـي در شـاهنامه    وكشمكشهاي بين اقوام وافراد است اما هيچ داستان حماسـي و       

و اندرزهاي بي غرض سـروده نـشده         پند بدون پرداختن به مضامين بلند اخلاقي و      
ها  مالامال از تـدابير وچـاره انديـشي        گري و ر شاهنامه مشحون از نصيحت    سراس .است

 سخن پارسـي در جـاي جـاي كـلام     ة سرايند ،جامعه اي مطلوب است   براي ايجاد   
 .حماسي خويش از پندها ونصايح  فروگذار نميكند

در  هيمنه نبردها و چكاچاك شمشيرها، آن زمـان كـه              كارزار و  ةفردوسي در هنگام  
هـر   آورنـد ،   از زمـين گـرد برمـي       كشند و ورانه تنگ بر اسب جنگ مي     پهلوانان مغر 

دستگاه نـرم    آورد و  باختن فرود مي    تاختن و شور بردن و     باز اس   ، دوسوي نبرد را  
 خوي سركش را رام كلام خويش ميسازدنصيحت را مينوازد وجنگجوي تند

 ـ دانهاي جنگ بر ميگزارد ومرگ را فرا       وي بيشترين نصايح را در مي      آورد واز   يياد م
ست  اندرزها دي كه خود شاعر پندها و      سع هم ازين روست   . سرايدجهان ناپايدار مي  

بـه  ،  داند  ا برهر كسي سودمند ترين شربت  مي       نصيحتگريست كه داروي تلخ پند ر      و
  :گويد ميكلام فردوسي نظر دارد و

 شــدت ســـودمند اگــر شـــربتي با 
              

ــد     ــخ پن ــتان داروي تل ــعدي س  ز س
  )  185ص ،بوستان (                      

  :گفته است پند ةچرا كه فردوسي در بار
 دارو خـرد  پزشـك تـو پندسـت و   

  
 مگـــر آز تـــاج از دلـــت بـــسترد  

   )20ص،شاهنامه(                        
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در ثير كلام فردوسـي     أ اما ت   ، سعدي اگر چه خود در اين باره تواناي بي مثالي است          
 بدون شك نفوذ كـلام ايـن نـصيحتگر بـي           . پذير است نانگاه پند آموزانه وي انكار    
  : گويد زيرا خود در اين باره مي .وي است  ةغرض بر اثر كلام صادقان

 غـرض  نصيحت كـه خـالي بـود از       
                    

ــرض     ــع م ــت دف ــخ اس ــو داروي تل  چ
   )121 ص،بوستان(                            

  . يشودم اشاره سعدي اين شباهتهاي  ديدگاهي فردوسي وزجستار به پاره اي ااين رد
  : بيان پند ها ونصايحةشيو

بـراي تـاثير بيـشتر       ايست كه دربسياري از موارد،پندها ونصايح را       فردوسي سراينده 
استان اسـت در    دار نامه ب  وي كه سراينده امانت    .كلام از زبان ديگران بيان كرده است      

  .داري خويش را فرو نميگذاردپندگزاري هم امانت
اندرزها اين است كه وي نـصايح را از زبـان            ها و يكي از شيوه هاي وي دربيان پند      

 و البته همين شيوه    دهقان پير بيان ميكند     پير جهانديده و پير داننده و       ، مرد جهانديده 
  :گويدوسي در اين باره ميفرد. ه است را سعدي هم در بوستان دنبال كرد

همان نيـز نيكـي  بـه  انـدازه  كـن              
                    

ــده     ــان دي ــرد جه ــخن زم ــشنو س  ب
 )245/ 6شاهنامه ، (                              

  :گويدت از زبان جهانديده دهقان پير ميدر نصيح و
 چه گفت آن جهانديـده دهقـان پيـر        

  يا
ــازگرد  بــه گفتــار دهقــان  كنــون  ب

                           

ــر      ــان تي ــرگ پيك ــزد از م ــه نگري  ك
   )344/ 4شاهنامه، (                          

نگر تا چه گويد جهان ديده مرد 
      

همچون فردوسي نصايح خويش را در بسياري از موارد غير مـستقيم و از     نيز  سعدي  
  :زبان مرد جهانديده بيان كرده وگفته است 
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ــده ــه زاد جهانديـ ــر ديرينـ  اي پيـ
                              

ــه دا    ــي پندپيرانــ ــوان را يكــ  دجــ
  )32بوستان ص(                             

  :گويد در خردمندي جهانديده مرد مي و
ــرد   ــده م ــد جهاندي ــد باش  خردمن

                             
ــرد    ــت وس ــرم آزمودس ــسيار گ ــه ب ك

  )150همان ص(                              
  :گويد چنين ميو در جاي ديگر از جهانديده پير

ــرو برگذشــت جهان ــري ب ــده پي  دي
                       

 چنين گفت خنـدان بـه نـاطور دشـت           
   )287بوستان ص(                               

  :نصايح در شاهنامه وبوستان  پند ها و
  :توان به موارد زير اشاره كردنصايح  مي از جمله پندها و

دريافت گنج در پـي رنـج،     ، نيكنامي خاموشي در سخن ،    ، پرهيز از آز   خرسندي و 
، دخـل    نهـان داشـتن راز     سفارش به مدارا ونكوهش تندي ، سفارش به دادگري ،         

 ئيو سفارشها  فايدگي تربيت بد گهر    ، بي    كنايات ،  تمثيلها و    ، در باره مرگ    وخرج
  .    در تدابير جنگي 

  : خرسندي و پرهيز از آز - 1
 در  اي كـه   خصيصه .ز داد خداي است   از جمله موارد پسنديده اخلاقي ، خرسندي ا       

 .گيردبرابر صفت ناپسند آز قرار مي

  :گويدوي مي. ريست داد سخن داده استباره خرسندي كه  همان توانگفردوسي در
چو خرسند گـشتي بـه داد خـداي         

                 :گويددرجاي ديگر مي 
توانگر شـوي يكـدل وپـاك راي          

  )63 /6اهنامه ،ش(                            
 توانگرشدآن كـس كـه خرسندشـد      

                     
ــد    ــد شــ ــار در بنــ  از او آز و تيمــ

  )6/128شاهنامه ،(                        
  :گويد  بيان توانگري قناعت وخرسندي  ميسعدي هم در
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قناعـــت  تـــوانگر كنـــد مـــرد  را 
                        

 راخبـــر ده حـــريص جهـــانگرد     
  

به دليل اين تفـاوت      وحرص قرار دارد و    توانگري خرسندي در برابر هراساني از آز      
  :گويدفردوسي در اين باره مي. است كه در كنار هم  مي آيند

ــود هــر كــه را آز نيــست  تــوانگر ب
  

ــست    ــاز ني ــده كــش آز انب ــك بن خن
  )128 /6شاهنامه،(                          

  :گويديگر در تقابل خرسندي با آز ميداي در ج و
 چو خرسند باشي تـن آسـان شـوي        

                    
 چـــو آز آوري زو هراســـان شـــوي  

  )434/ 6شاهنامه ،(                         
  :گويدميفردوسي در ناسازگاري خرد وآز .گار نيستجزخرسندي،خرد هم با آز سازب

ــرد  ــده مـ ــو داننـ ــود آزور چـ م بـ
                 :گويدميدر جاي ديگر   

ــر      ــد ببـ ــش او را نيايـ ــي دانـ همـ
  )6/63شاهنامه ،(                            

ــو پند  دارو خــرد ســت وپزشــك ت
                      

ــسترد    ــت بـ ــاج از دلـ ــر آز تـ  مگـ
  )7/20شاهنامه ،(                            

  : ت را در يك جاي محال ميداند و ميگويدسعدي هم اجتماع آز و حكم
 كجـــا ذكـــر گنجـــد در انبـــان آز
ــي  ــروران آگهـ ــن پـ ــد تـ   ندارنـ

                                              

ــس مي    ــختي نف ــه س ــا دراز ب ــد پ  كن
كه پـر معـده باشـد زحكمـت تهـي 

  )59ص/بوستان(                                
  :فردوسي از آز به بيشي تعبير كرده و گفته است 

ــود  همــه تلخــي از  بهــر  بيــشي  ب
                       

 مبــادا كــه بــا آز خويــشي بــود      
)   2/81شاهنامه ،                         (

  
  :ست و سعدي همچون فردوسي آز را بيشي خوانده و گفته ا
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ــورد   ــداد و نخـ ــشي نـ ــد بيـ باميـ
             :خاموشي درسخن  - 2 

ــا    ــد كــه ن ــد دان  خــوب كــرد خردمن
  )164ص،بوستان(                           

 ـ        ستفردوسي خاموشي و كم سخني را مي       از . شمردايد و براي آن منافع بيشمار بـر مي
  :گويدباره ميوي در اين.ست پوشاننده عيبهاهايست ك رايه پينظر فردوسي خاموشي

ــست  ــه ني ــان توراماي ــش چوج  زدان
                        

ــست    ــه ني ــه از خامــشي هــيچ پيراي ب
  )181شاهنامه،(                              

  :گويد  پرده پوشي  ميداند و ميو و سعدي همچون فردوسي خاموشي را وقار
ــشي اي  ــرا خام ــوش  ت ــد ه  خداون
                        

اهـل را پـرده پـوش وقار اسـت و نا      
  )636/بوستان(                              

نكوهش  فردوسي فراوان سخن را   .ت ناپسند دربرابرخاموشي اس   فراوان سخني،صفتي 
  :دگويوي  مي.  سخني است كه معني سخن را دير ميفهمدزيرا وي به دليل پر.كندمي

كسي را كـه مغـزش بـود باشـتاب 
  

يــاب  ديرفــراوان ســخن باشــد و    
  )6/127شاهنامه،(                           

م بگويـد    فراوان سخن ، سخن نغزي ه      ،فاقوبه همين دليل است كه اگر بر حسب اتّ        
  :گويدفردوسي مي. پذيرفته نيست

 نيـست زباني كه انـدر سـرش مغـز       
  

  ــر د ــست اگ ــز ني ــي نغ ــارد هم ر بي
  )3/225شاهنامه (                             

  : ست كه فراوان سخن سنگين گوش استلهام ازسخن فردوسي براين باوراسعدي با
 فراوان سـخن باشـد  آگنـده گـوش         

  
ــوش    ــر در خم ــرد مگ ــصيحت نگي ن

  ) 63ص،بوستان(                                 
  :داند وان سخن را در چشم مردمان خوار ميفردوسي فرا

چــو گفتــار بيهــوده  بــسيار  گــشت 
                    

ــشت    ــوار گ ــان خ ــخنگوي در مردم س
 )6/127شاهنامه، (                                
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  :گويد ميداند و ميخني را نشانه آگاهي ، كم س و سعدي در مقابل
پس كار خويش آنگـه آگـه نشـست 
تو نيكو روش بـاش تـا بـد سـگال 

  

ــست    ــود بب ــر خ ــديش ب ــد ان ــان ب زب
 ـ   تــوگفتن مجــال صنيابــد بــه نقـ

  )532بوستان، ص (                          
درستي پاسـخ   تدا بخوبي شنيده شود سپس ب     ني را سنجيده ميداند كه اب     فردوسي سخ 

  :داده شود
ــست  ــنيدن  نخ ــد  ش ــخن را بباي س

  
ــت    ــخ آرد درس ــود پاس ــا ب ــو دان چ

  )6/63شاهنامه ، (                            
  :گويدودر سخن بر اندازه مي
رســم كهــن  همــي دور مــاني ز 

  
ــر ا   ــخن ب ــي س ــه ران ــد ك ــدازه باي ن

  )4/286شاهنامه،(                            
ده را از سخن     كند وگوين  ، همين توصيه را مي     اندازهبر سعدي هم در سخن سنجيده و     
  :گويدناساخته بر حذر ميدارد و مي
ــخن گفـــت نا ــد سـ ــاخته نبايـ سـ

  
نداختـــــه نـــــشايد بريـــــدن ني   

  )630ص/بوستان(                            
  :گويد است كه مي»سخن ساخته« ةوسي درباراين شعرسعدي يادآور اين سخن فرد

همه سخته بايـد كـه  رانـد  سـخن 
                                              

 كـــه گفتـــار نيكـــو نگـــردد كهـــن  
  )5/166شاهنامه،                         ((

  : بايد خموشي گزيد ،ن سخن نيوش نيستگويد چوفردوسي مي
 حكيما چو كس نيست گفتن چه سود      

               
فرينش چــه بــود Ĥازيــن پــس بگــو كــ  

  )187شاهنامه ،                            (
  

 :سعدي هم در اين باره همچون فردوسي گفته است
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 چه حاجت  در اين باب گفتن بـسي        
                   

ي بــس ار كــار بنــدد كــسي كــه حرفــ  
  )628بوستان ص(                            

  :خواند كه هرگز گزندي نخواهد ديد فردوسي  سخن خويش را كاخي مي البته
ــد  ــاخي بلن ــدم از نظــم ك ــي افكن  پ

                      
كـــه از بـــاد وبـــاران نيابـــد گزنـــد   

  )4/25شاهنامه،(                              
  :گفته است سعدي نيز سخن خويش را در بوستان كاخ ناميده و

ــرداختم  ــت بپ ــاخ دول ــن ك ــو اي چ
  : نيكنامي- 3

ــاختم    ــت ســ ــرو ده در از تربيــ بــ
  )25ص .بوستان(                             

داند وآن نام نيكي     پايدار مي  اندني و گذرا يك چيز را م     پايدار و فردوسي در جهان نا   
سعدي هـم همچـون فردوسـي از        . ماندر اثر كار نيك از آدمي به جاي مي        است كه ب  

  : ميگويدماندگاري نام نيك سخن گفته فردوسي در اين باره
ــدار  ــد پاي ــك و ب ــي ني ــد هم نباش

  
ــار      ــود يادگ ــي ب ــه نيك ــه ك ــان ب  هم

 )247/5شاهنامه،(                                 
  :سعدي هم در بوستان در مضموني شبيه به فردوسي گفته است 

 ـبد و نيك مـردم چـو مـي بگذر          د ن
  

همــان بــه كــه نامــت بــه نيكــي برنــد   
  )50ص، بوستان(                             

  :گويدگونه ميگاه خويش در باب نيكنامي اينادامه ديد فردوسي در
جاي   به   ماند  نيكيت  كه  خواهي چو   گراي    يزدان  به    بديها   و نيك ز 

  :گويدبه فردوسي در ترغيب به نيكويي ميدر سخني شبيه ، سعدي هم 
نخواهي كـه نفـرين كنـد از پـست 

  
ــست    ــد ك ــد نگوي ــا ب ــاش ت ــو ب نك

  )151ص/بوستان(                            
وي در  . شود بخـشش اسـت    ه سبب ماندگاري نام نيك انسان مي      فردوسي آنچ  نظر از

  :گويدناميرايي بخشندگان چنين مي
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 هم آن راكه بخـشش بودتوشـه بـرد        
                   

بميـــردش تـــن نـــام هرگـــز نمـــرد   
  )6/64هنامه،شا(                              

پروراندن درخت كـرم را سـبب    وي  بخشش و،  سعدي هم همچون فردوسي است      
  :گويد ميداند وكنامي ميني

 و گـــر پرورانـــي درخـــت كـــرم
                         

ــرم    ــوري لا جـ ــامي خـ ــر نيكنـ بـ
  )687ص/بوستان(                            

فردوسي در اين   . گرددي جهان آفرين با آنان مي     ب مهربان مهرباني مردم با يكديگر سب    
 ـ. وقتي خشكساليي رخ ميدهد   . يكندباره به زمان پادشاهي زو تهماسب اشاره م        ت علّ

 ـ       مردم. دانندآن را دشمني با يكديگر مي      شويند  براي رفع خشكسالي دست از كين مي
ي فردوس ـ .گـردد فرين بـر آنـان مهربـان مي   آپس جهان . گويندفرين ميآويكديگر را   

  :سبب آفرين مردم نسبت به يكديگر اينگونه بيان كرده استفرين را بآفراخي جهان 
  

سخن رفتشان يك بـه يـك همزمـان         
ــين   ــشيم روي زمـ ــا ببخـ ــا تـ  بيـ
 بـــرآن برنهادنـــد يكـــسر ســـخن

                                              

ــمان      ــد آس ــا ب ــت برم ــه از ماس  ك
 فـــرينســـراييم بـــر يكـــدگر آ  

 كـــه در دل ندارنـــد كـــين كهـــن
  )1/219شاهنامه،(                           

مهرباني با خلق    .گرددكوهسار پر از رنگ ونگار مي     ،  چون كين را به يك سو مينهند        
خدا يكي از زيباترين باورهاي ايرانيان باستان است  كه فردوسي آن را به زيبايي به                

كـه   مهرورزي و مهرباني مردم نسبت به يكـديگر        تصاويري از . استتصوير كشيده   
  كارزارها و آوردگاهها ، در  فردوسي شاعر. بخشايش خداوند را سبب شده است

رپـي آن    كارساز كين از دلهـا ميـشويد و د         ثر و اندرز در كلامي مو    جايگاه وعظ و  
 :گرددآهنگ جويباران دوباره  نواخته مي

  

ــاد پ    ــدارد نه ــردم ن ــو م ــگچ  نگــردد زمانــه بــرو تــار وتنــگ       لن
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 فراخــي كــه از تنگــي آمــد پديــد  
                                              

ــان  ــد آجه ــت آن را كلي ــرين داش  ف
  )219ص  . 1شاهنامه،ج (                    

سعدي هم  مانند فردوسي بخشايش خداوند را به سبب مهرباني خلـق بـه يكـديگر                 
  :   و گفته استدانسته

 خدا را بـرآن بنـده بخـشايش اسـت     
كسي نيـك بينـد بـه هـردو سـراي 

                         

ق از وجودش در آسايش است لكه خ   
كــه نيكــي رســاند بــه خلــق خــداي 

  )239 ص ،بوستان(                         
  :گويد ميداند وجه بدي خود انسانها ميبدي را نتيفردوسي مانند سعدي هم 

ــشي  ــق بخشاي ــر خل ــاكرده ب ــو ن ت
  :يافتن گنج در پي رنج -4

ــشي    ــت آسايــ ــابيني ازدولــ كجــ
  )186ص،بوستان (                             

  :گويد هنامه از رنج كار و يافتن گنج ميفردوسي در شا
نـج هرآن كس كـه ازكارديدسـت ر      

  
بيابــد بــه انــدازه از رنــج گــنج   

 )6/183شاهنامه ،(                              
اين شعر فردوسـي بـه    . سعدي هم به ملازمت رنج وگنج فردوسي نظر داشته است             

اين همان نگاه پند آموز سعدي بـه         روشني دستمايه سخن سعدي قرارگرفته است و      
  :ندآميز فردوسي استكلام پ

ــشود  ــنج ميسرنمي ــج گ ــابرده رن ن
  

 مزد آن گرفت جان برادر كه كار كـرد          
  

دآور اين كلام     يا ،» رنج نابرده «باب    در ،والبته اين بيت سعدي  خطاب به جان برادر        
  :گويدفردوسي است كه مي

ــج  ــابرده رن ــنج ن ــه گ ــدو ده هم ب
  

و جــان بــرادر گــزين كــن زگــنج تــ  
  )211/ 6/ شاهنامه (                        

  : سخن گفته است»گنج نابرده رنج«فردوسي درجاي ديگر هم از 
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 كـــه بهـــرام راپادشـــاهي وگـــنج
                            

ــج آاز   ــابرده رن ــت ن ــيش اس ــو ب ن ت
  )7/18شاهنامه ، (                           

  :گويدي در ملازمت رنج  و گنج باز هم ميفردوس
ــج    ــه رن ــان را ب ــار جه ــد ك مداري

                         
ــنج      ــرافراز گ ــد س ــج ياب ــه از رن  ك

  ) 137/ 5شاهنامه،                       (
  :سفارش به مدارا و نكوهش تندي-5
. نهـد تنـدي وتيـزي را در برابـر آن مي         و  دانـد   شهريار مي ردوسي خرد را لازمه سر      ف

خواه با درون كين  دار را   سر دانش  و داندناپسند مي  ونگ  را پديده اي شوم       فردوسي ج 
  .     داند بر يك قرار نمي

  :گويدوي در نكوهش تندي مي
ــهريار     ــر ش ــدر س ــد  ان ــرد باي خ

                     :در جاي ديگر و 
ــ    د بــه كــاركــه تنــدي وتيــزي نياي

  )61/ 2شاهنامه ، (                           
ــه كــار  كــه تنــدي وتيــزي نيايــد ب

  :گويدودر سرزنش ستيزه مي
ــار    ــوراخ  م ــد زس ــي برآي ــه نرم ب

  )2/40شاهنامه،                         (
ســتيزه نــه خــوب آيــد از نــامجوي 

  
ــوي    ــتيزه مپـ ــرد سـ ــز وگـ بپرهيـ

  )5/204شاهنامه، (                         
نـدي  مـذمت ت   نصايح به فردوسـي نظـر دارد در        سعدي كه دربيان بسياري پندها و     

  : گويدمي
مـي برآيـد بـه نرمـي وهـوش  وگر

  
به تندي وخـشم ودرشـتي مكـوش   

  )229ص ،بوستان(                        
  :پسنددابر خصم هم نميي تندي را در برحتّ

 تواضع كن اي دوست باخـصم تنـد       
                 

ــد    ــده كن ــغ برن ــد تي ــي كن ــه نرم ك
  )509ص،بوستان(                            
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   :برادر خرد مدارا را داند و تندي وتيزي را نشانه بي خردي ميفردوسي
كه هرجـاي  تنـدي  نـشايد  نمـود 
ــود  ــرادر بـ ــرد را بـ ــدارا خـ مـ

                               

ــتود    ــشايد س ــرد را ن ــي خ ــر ب س
ــود  ــسر ب ــش اف ــر دان ــر س ــرد ب خ

  )6/43شاهنامه،(                              
  :گويد ميداند وبا دشمن را نشانه تدبير ميداراي م، سعدي هم همچون فردوسي 

ــار  ــدبير ك ــد بت ــر آي ــا ب ــي ت هم
                         

مــداراي دشــمن بــه از كــارزار   
  )228بوستان،ص(                         

  :گويدهمچون سخن فردوسي است كه مي
ــار  ــز بردب ــه ج ــي ب ــا نباش ــر ت نگ

  
ندي نه خـوب آيـد از شـهريار كه ت   

  )6/280شاهنامه،(                             
بهتـرين انتخابـست     صـلح    جنـگ ،   كه بيانگر اين نكته است كه درعين توانايي بـر         

  :گويدفردوسي مي
درشــتي زكــس نــشنود نــرم گــوي 

  
ــوي    ــه آزرم گ ــواني ب ــا ت ــخن ت س

  )2/68شاهنامه ، (                            
  :گويد، در پرهيز ازدرشتي ميسعدي هم در جاي ديگر 

ــا اســير  بــه گفــتن درشــتي مكــن ب
                      

چو بيني كه سختي كند سـست گيـر   
  )494بوستان ص(                         

  :د گويدوسي باز هم در مداراي با خلق ميفر
ــين  ــشيم روي زمـ ــا ببخـ ــا تـ بيـ

  
ــرين    ــدگر آفـ ــر يكـ ــرائيم بـ سـ

 )1/219شاهنامه،(                          
  :گويد  ، ميسعدي هم دركلامي شبيه فردوسي

خدا را بر آن بنـده بخـشايش اسـت         
                

 كه خلق از وجودش در آسايش است        
  )293ص  ، بوستان (                          
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گويـد اگـر     مي دانـد و   مي فردوسي آسيب رساندن به خلق را سبب بر اندازي ستمكار         
  :كسي ستم كند جهان از او انتقام خواهد گرفت

ــين  ــربيگناهان چنــ ــري ســ ببــ
  

نـداني كــه جويــد جهــان از تــو كــين   
  )1/96شاهنامه،(                                  
وي ريش كـردن دل خويـشان        . سعدي همين ديدگاه را درشعر خويش آورده است       

  : گويد  خويش ميداند و ميراكندن بيخ
مكن تا تواني دل  خـويش  ريـش 

  
ــر ميكُ   ــي ميكَواگ ــيخ خــويشن ــي ب  ن

  )49ص.بوستان(                            
  :گويدر پرهيز از آسيب رساني به خلق ميسعدي هم در كلامي شبيه به فردوسي د

چو خواهد كه ملك تو ويران كنـد 
 وگــر باشــدش بــر تــو بخشايــشي

  

نخــست از تــو خلقــي پريــشان كنــد   
ــو   ــق از ت ــه خل ــاند ب ــشيرس   آساي

   )749همان  ص(                           
  :گويد س ميپرهيز از آزردن ك فردوسي در جاي ديگر در

ــتان  ــن داس ــتم اي ــد شنيدس ز موب
 اي كه پرهيز از آن كن كه بد كـرده        

                    

ــتان    ــه باسـ ــد از گفتـ ــه برخوانـ  كـ
 اي كـــه او را بـــه بيهـــوده آزرده  

  )7/288شاهنامه،(                           
  :گويددن مي دااز هم درپرهيز دادن از آزاروي ب

ــرد    ــه آزاد م ــس را ك ــازار ك  مي
                             

 درد ســـر انـــدر نيـــارد بـــه آزار و  
  )4/319شاهنامه ، (                         

  :گويدس ميسعدي هم در حذر از آزار ك
 اگــر زيردســتي درآمــد زپــاي   

                               
ــداي    ــر خ ــدنش ب ــن ز نالي ــذر ك ح

  )114بوستان ص                        (
  :گويد  به اين ديدگاه فردوسي است كه ميسعدي در اشاره صريح
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 چه خوش گفت فردوسـي پـاكزاد      
 ميازار موري كه دانـه كـش اسـت        

ــر ســر  ــاتوان دســت زور مــزن ب ن
                                            

 كــه رحمــت بــر آن تربــت پــاك بــاد  
 و جان شيرين خوش است    كه جان دارد  

 كه روزي درافتي بـه پـايش چـو مـور          
  )288بوستان ص(                            

  :يد گو ميدهد وديدگاه را در كلام خويش ادامه ميسعدي همين 
 تبه گردد آن مملكـت عـن قريـب        

                    
 غريـــب آزرده گـــرددرخـــاط وكـــز  

   )55همان،ص(                               
  :گويد در نكوهش تندي ميفردوسي باز هم 

ــار  ــشيماني آردت ب ــدي پ ــه تن   ك
 كــه تيــزي نــه كــار ســپهبد بــود 

                                            

ــار      ــدي مك ــم تن ــتان تخ ــو در بوس ت
ــود      ــد ب ــد ب ــزي كن ــه تي ــپهبد ك س

   )2/320شاهنامه،(                            
  :گويد ودرباره آهستگي مي

كه آهـسته دل كـي پـشيمان شـود 
كنون بـودني بـر سـر مـا گذشـت 

  

 ــ   ــوش درم ــفته را ه ــم آش ــوده  ان ش
ــشت  ــتي نگ ــرد درش ــه گ ــك آنك خن

  )6/59شاهنامه،(                                  
  

  :گويد درسفارش به نرمي ، همچون فردوسي ميسعدي 
  

ــوش  ــي وه ــد بنرم ــي برآي ــر م  اگ
                      

 به تنـدي و خـشم ودرشـتي مكـوش           
  )229ص.بوستان(                           

  : گويد خويي ميردوسي در پشيماني از تندف
ــد  نخــست ــدي  نماي  سبكــسار تن

                
ــت    ــده آرد درس ــار ان ــام ك ــه فرج  ب

  )3/225شاهنامه،(                           
  :گويد  سعدي هم در اين پشيماني چنين ميو
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زبـاني تـوان بـرد گـوي  به شيرين 
  

 ـ    رفتن بـه نرمـي ديـار چو شـايد گ
  

  نه هر جاي مركـب تـوان تـاختن        
           : سفارش به دادگري- 6

ــد      ــرد تن ــي ب ــته تلخ ــه پيوس خوي ك
  )464بوستان،ص(                            

ــار  ــشامي مي ــون از م ــار خ ــه پيك ب
  )114ص،همان (                             

 جاهـــا ســـپر بايـــد انـــداختنكـــه 
  )3همان،ص(                                 

باره  مردم  سخن بـسيار گفتـه شـده و             و دادگري وي در    در شاهنامه درباره كسري   
باره كـسري   وي در  .حكايتهاي وي نظر دارد      سعدي هم در بوستان  به داد كسري و        
  :دگويو نصيحتهاي وي به پسرش هرمز  مي
ــزع روان  ــت ن ــه در وق ــنيدم ك ش
ــاش  كــه خــاطر نگهــداردرويش ب
ــاج دار  ــش محت ــاس دروي ــرو پ ب

                

ــي    ــين گفـــت نوشـ ــز چنـ روان نبهرمـ
ــاش   ــويش ب ــايش خ ــد آس ــه در بن  ن
ــدار  ــود تاج ــت ب ــاه از رعي ــه ش ك

  )49ص،بوستان(                              
  سري هنگام ك،اين سخن سعدي بر گرفته از اين سخن فردوسي در شاهنامه است

  :گويد مردن  به پسرش هرمز مي
همه گوش ودل سوي درويـش دار 

  
چــون غــم خــويش دار  او همــه كــار  

  )6/270شاهنامه،(                             
  :ر فردوسي در اشعار ذيل است افكاو بدون ترديد اين سخن سعدي تحت تاثير

شــنيدم كجــا كــسري شــهريار    
ببخـــشاي بـــر مـــردم مـــستمند 

                        

ــتوار    ــرد اس ــه ك ــي نام ــز يك ــه هرم ب
ز بــد دور بــاش وبتــرس از گزنــد 

  )244همان، ص(                             
 ـ  . شاهان به پرهيز از گزند رعيت اشاره كرده است          از زبان  فردوسي بـاره   ن وي دراي

  :گويد مي
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ــن  ــارداران مـ ــه از كـ ــادا كـ مبـ
بخـــسبد كـــسي بـــا دل دردمنـــد 

                    

ــن     ــشكاران مـ ــشكر وپيـ ــه از لـ  كـ
ــد  ــد گزن ــن آي ــر م ــه از درد او ب ك

  )6/91شاهنامه،(                              
  :سعدي هم در پرهيز از گزند به رعيت همينگونه مي انديشد 

 گزنــد  كــسانش  نيايــد  پـــسند   
   

 مخـواه  كـشور  و فراخي درآن مـرز   
                                  

كه ترسـد كـه در ملكـش آيـد گزنـد   
  )49ص.بوستان(                                  

شاه  بيني رعيت زكه دلتنگ 
  )5همان،ص(                                 

  :در شاهنامه درباره نيكي چنين آمده است  ودر ادامه سفارش كسري به هرمز
ــن  ــاداش  ك ــد پ ــي نماين ــو نيك چ

  
ــن    ــي كه ــج نيك ــود رن ــا ش ــان ت مم

  ) 1193ص(                                  
  :همين سفارش كسري را سعدي هم اينگونه آورده است 

مــروت  نباشــد  بــدي  باكــسي 
  

ــسي    ــي ب ــده باش ــويي دي ــزو نيك ك
  )69بوستان،ص(                              

  : به انسانهاي فرومايه نيكي مكن كهكندشاهنامه ، كسري به هرمز سفارش ميدر 
ــي فروم ــه را دوردار ز نيكـــ ايـــ

  
بـــه بيـــدادگر مـــرد مگـــذار كـــار   

 )1193ص (                                       
  :گويد يكمردي با بدان همچون شاهنامه ميسعدي هم در نهي از ن

نكويي ورحمت به جـاي خودسـت 
  

ــت    ــردي بدس ــدان نيكم ــا ب ــي ب ول
  )485بوستان،ص(                            

كند كه نبايـد زيـر      هرمز در شاهنامه درباره زيردستان اينگونه سفارش  مي        كسري به   
  :نوايي نشاني  دستان را در بي

ــاي در بي  دست        هر آنكس كه باشد ترا زير ــست مفرمــ ــوايي نشــ نــ
  )3/119،شاهنامه(                             
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دستان بـر   از سخت گرفتن بر زير     سعدي هم درباره زيردستان همين را گفته است و        
  :حذر داشته 

كسان برخورنـد ازجـواني و بخـت 
ــدزپاي  ــتي برآمــ ــر زيردســ اگــ

  

ــخت     ــد س ــتان نگيرن ــر زيردس ــه ب  ك
ــد   ــن زنالي ــذر ك ــداي ح ــر خ نش ب

  )114ص.بوستان(                            
در شـاهنامه   . مشاور دانا و دانـشي داشـته باشـد           شاه بايد در امور مملكت وزير و      

  :گويد كسري به هرمز در سگاليدن با مرد دانا مي
ــار ــه هرك ــگا  ب ــا س ــرد دان ــا م  لب

  
ــن از پادشــ ـ    ــرنج تـ ــابـ  لاهي منـ

  )6/1193شاهنامه ،(                              
  :ن در داشتن وزيري دانا چنين گفته است اين نكته را سعدي درباره فريدو

ــسنديده داشــت  ــدون وزيــري پ فري
  

دوربـين ديـده داشـت  كه رويين دل و     
  )201بوستان،(                               

  : در نهان داشتن راز -7
بر ملا نكـردن اسـرار در جنگهـا ،          ات وگرفتاريها   اندن از بسياري آف   ن م براي در اما  

. همواره بدان ترغيب شـده اسـت        ي فردي موضوعي است كه      حكومتي وحتّ مسائل  
  :كندميفردوسي اينگونه به رازداري سفارش 
ســخن هــيچ مــسراي بــا رازدار 

  
و يـــار  كـــه او را بـــود نيـــز انبـــاز  

  )5/192شاهنامه ،(                            
  :گويد سعدي در كلامي شبيه به فردوسي ميو 

ــواهر ــپار  ج ــه داران س ــه گنجين ب
  

ــاس دار    ــشتن پـ ــي راز را خويـ ولـ
  )633بوستان ص(                              

  :گويد كار شدن راز ميزيان آش فردوسي در ضرر و
ــود   ا شــودچــو رازت بــه شــهر آشــكار ــدارا شـ ــي مـ ــردت بـ  دل بخـ
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ــ ــر آش ــدتوبي وسر ب ــبك خوان  س
                                

 تخردمنــد كــان جــوش بنــشاند   
   )5/192شاهنامه،(                          

  :دهد كه سعدي هم همچون فردوسي پند مي
ــت راز  ــهر بندسـ ــت شـ درون دلـ

  
هـست  سخن تا نگويي بـرو دسـت        

            :در دخل وخرج - 8 

ــاز    ــهر بـ ــد در شـ ــا نمانـ ــر تـ نگـ
  )644بوستان ص(                           

 چو گفته شود يابـد او بـر تـو دسـت           
  )633بوستان ،ص(                          

  :گويدوسي در برابري دخل وخرج چنين ميفرد
بــدي  برابــر خــرج ار دخــل و مــرا

  
 چــون بــرادر بــدي   مــرا زمانــه   

  )4/435شاهنامه ،(                          
  : گويد در سفارش به برابري دخل وخرج ميسعدي

چودخلت نيست خرج آهسته تـركن 
ــارد    ــستان نب ــه كوه ــاران ب ــر ب اگ

                           

 گوينـــد ملاحـــان ســـروديكـــه مي  
 به سالي دجلـه گـردد خـشك رودي        

  
  : در باره مرگ - 9

بـاره  دمي نخواهد ماند و در اين     خشت براي آ   جز باليني از خاك و    فردوسي ميگويد ب  
  :گويد مي

 خـشت  بـالين  و    همه خاك دارنـد  و     
  

همه خـاك دارنـد  وبـالين  وخـشت 
  :وهركه باشي سر برخاك خواهي نهاد

ــد ار ب    ــه دوزخ درن ــدانم ب ــشت ن ه
  )4/107شاهنامه ،  (                          

خنك آنكه جز نام نيكي نهشت 
  )5/189شاهنامه ، (                        

اگرشـــاه باشـــي اگـــر زردهـــشت 
                    

بالين ز خـشت  نهالي ز خاكست و     
  )4/107شاهنامه،(                       
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  : خشتي خويشتن گفته است ر خاك وسعدي هم د
ــشت  ــاه و ارديبه ــر و دي م ــسي تي  ب

  
بيايد كه ما خـاك باشـيم وخـشت   

  )786ص.بوستان  (                     
چارگي وي از آن و از زبان  خودش چنين گفتـه  بي فردوسي درباره مرگ اسكندر و

 :است 

چنين گفت كز مرگ خود چاره نيست 
ــيش  ــرا ب ــود م ــدگاني  نب ــن زن از اي

  

مرا دل پر انديشه زين بـاره نيـست          
 ـ  ه  زمانه ن  خواهـد  فـزود ه  كاهـد ن

  )5/126شاهنامه ، (                      
  : مرگ اسكندر از زبان خودش گفته است ةسعدي هم دربار

سكندر كه بـر عـالمي حكـم داشـت 
گريـست شنيدم كه ميگفت وخـون مي     

           

 در آن دم كه بگذشت وعالم گذاشت        
نداني كـه روز اجـل كـس نزيـست 

  )561بوستان،ص(                            
  :چون برگ ست و ماچون بادمرگ  گويد ناگريزي از مرگ ميناگزيري و فردوسي در

ــد كــسي چــاره از چنــگ مــرگ  نياب
  

ــرگ  ــن روز م ــاد ك ــدگي ي ــس زن پ
  

چو باد خزانست و ما همچـو بـرگ   
  )5/53شاهنامه ،(                          

برگ  چنانيم با مرگ چون باد و
  )6/81شاهنامه ، (                         

  .درخـت  برگ و  ست و ما  ي هم درباره مرگ همچون فردوسي ميگويد مرگ باد        سعد
  :گويد وي مي

ــد  ــد بلن ــروي نيام ــاغ س ــن ب از اي
  

 نهالي بـه بـس سـال گـردد درخـت          
  

كه بـاد اجـل بـيخش از بـن نكنـد   
  )782بوستان،ص(                         

 ز بــيخش در آرد يكــي بــاد ســخت
  )822همان،ص(                           
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  :گويدفردوسي درباره بازي مرگ مي
ــد  ــاهي ده ــاج ش ــي ت ــي را هم يك

  
ــد  ــت بلن ــاج و تخ ــد ت ــي را ده يك

  

  
 يكي را به دريا به ماهي دهد

  )7/175شاهنامه ، (                        
مستمند  يكي را كند بنده و

  )7/110شاهنامه ، (                        
  :گويد زگار در كلامي شبيه به فردوسي مي سعدي هم در اين انتخاب رو

سـر بـر نهـد تـاج بخـت به  يكي را   
  

يكي را به خـاك انـدر آرد ز تخـت   
  )21بوستان،ص(                           

  :گويد ر بيوفايي زمانه چنين ميفردوسي د
  

زمانه به مرگ وبه كشتن يكـي اسـت 
  

كيــست وفــا بــا ســپهر روان اند    
  )3/277شاهنامه ، (                        

  : و سعدي هم اينگونه نااميد از وفاداري دنياست
جهان اي پسر ملك جاويد نيست     

  : در تمثيلها وكنايات -10
 اميد نيستز دنيا وفاداري   

  )19بوستان،ص(                                    
از ايـن    دارنده يك سفارش اخلاقي نيـز هـست  و         بسياري از تمثيلها و كنايات دربر     

ابيات به  دليل بـار اخلاقـي         بسياري از .جهت جايگاه خود را در ادبيات يافته است       
اين جهت سرشار از اين     كلام فردوسي وسعدي از     .اند خود به ضرب المثل بدل شده     

  :گويد فردوسي مي . ابيات است
  نگر تا چه كـاري همـان بـدروي        

                    
ســخن هــر چــه گــويي همــان بــشنوي   

  )2/98شاهنامه ، (                              
  :گويد ميسعدي هم در همين مفهوم 

برفتند وهر كس درود آنچه كـشت 
  

ــو و  نم   ــام نيك ــز ن ــه ج ــد ب ــت  ان زش
  )793بوستان، ص(                             
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  :گويدفردوسي  باز هم مي
 بپـــاداش نيكـــي بيـــابي بهـــشت

                        
 كـشت نتخـم نيكـي     جـز   بزرگ او كه      

 )270ص. 6شاهنامه،ج (                      
  :گويد امعلوم با عبارت شب آبستن است ميفردوسي در تمثيل حوادث ن

ــست  ــر تن ــر ز به ــته گ ــرا خواس ت
  

     :سعدي هم درباره آن گفته است 

 ببخش وبـدان كـاين شـب آبستنـست          
   )1/159شاهنامه ، (                          

مرادي بــه فكــرت مــسوز دل از نــا
  

شب آبـستن اسـت اي بـرادر بـه روز   
  )621بوستان،ص(                            

  :گوش گفته است  فردوسي در ملازمت ديوار و
گوي بـاغ نيـوش چه گفت آن سخن   

  
ــوش    ــار گ ــه گفت ــوار دارد ب ــه دي ك

  )5/200شاهنامه ،(                            
  :هم اين مفهوم را اينگونه بيان كرده است سعدي 

ــسي  ــت ب ــوار غيب ــيش دي مكــن پ
  

ــسش گــوش دارد كــسي    ــز پ ــود ك  ب
  )630بوستان ص(                            

است  كه آثار آن به كننده چـاه         چاه بر كسي كندن از شوم ترين خصايص اخلاقي          
فردوسي درباره چاه كنـدن     . آمده است   در حكم مثل ساير    اين امر  خواهد گشت و  بر

  :در راه كسي ، گفته است 
رف چــاه ژكــسي كــو بــره بركنــد 

  
ــاه       ــشتن را نگ ــد خوي ــر كن ــزد گ س

  )3/153شاهنامه،(                             
  :ست  سعدي هم در بوستان اين مضمون را اينگونه آورده ا

تو مـا را همـي چـاه كنـدي بـراه 
  

افتـــادي انـــدر بچـــاه بـــسر بـــر در  
  )176بوستان، ص(                            



  بهار ادب                                                                                                 30 
 

  :گويد  ، ميگرددكه به خودش برميانسان ي در بدي فردوس
ز كــردار بــد بــر تــنش بــد رســيد 

  
ــد را ك     ــد ب ــسر بن ــوي اي پ ــدمج  لي

  )4/105شاهنامه ، (                           
  :گويد  سعدي هم در اين مفهوم مي

ــاد خــود  ــد كــه بني ــر نياي ــسي ب ب
  

ــد      ــاد بـ ــاد بنيـ ــه بنهـ ــد آنكـ  بكنـ
  )50بوستان،ص(                              

  :ربيت بد گهردر بي فايدگي ت - 11
بدگهر وجود بي اسـتعدادي       ، فايده بودن تربيت بد گهر ميگويد     فردوسي درباره بي    

وي رحـم    بدگهر چون بچه شيري است چون بر       .است كه هرگز پرورده نخواهد شد     
  : آوري وقتي كه دندان تيز كند گرد از تو برآورد 

ــروري  ــير برپ ــه ش ــون بچ ــه چ ك
  

ــد    ــو دن ــري  چ ــر ب ــز كيف ــد تي  ان  كن
  )149ص. 2شاهنامه ، ج(                         

  :خيزدجويد به جنگ پروردگار خويش بر ميچون فرصتي كه همين بد گهر است 
 خيـزد او  چو با زور و بـا چنـگ بر        

                       
ــزد او     ــدر آويـــ ــار انـــ بپروردگـــ

   )2/149شاهنامه ، (                            
گويد پروراندن بچه گرگ دريدن خواجـه       ي هم  در كلامي شبيه به فردوسي مي        سعد

  :را در پي خواهد داشت 
ــد    ــي پروري ــرگ م ــه گ ــي بچ يك

                   
ــرورده شــد خواجــه را بر    ــد چــو پ دري

  )709بوستان، ص(                             
  :كه يادآور اين سخن فردوسي است
 نـــداني كـــه پروردگـــار پلنـــگ

                         
ــگ    ــين وجن ــز ك ــرورده ج ــد زپ نبين

  )2/149شاهنامه ،   (                              
  :گويد گهر مي هم در پرورش نا اهل و بدفردوسي باز
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 شــير نــر ة  بچــةكــه اي دايـ ـ
ــر    ــر هن ــي پ ــي و او را كن بكوش
نخستين كه آيـدش نيـروي جنـگ 

                     

 چــه رنجــي كــه هــم جــان نيــاري ببــر  
 تــو بــي بــر شــوي چــون وي آيــد ببــر
ســـر پروراننـــده گيـــرد بـــه چنـــگ 

  )2/165شاهنامه،(                              
  :ست گهرفردوسي در تربيت ناپذيري بد كلام در جاي ديگر از

ــير  ــاخورده ش ــير ن ــه ش ــر بچ اگ
 دهــد نــوش او را ز شــير و شــكر
 بگوهر شود باز چـون شـد بـزرگ        

                                  

 بپوشـــد كـــسي در ميـــان حريـــر     
 هميـــــشه ورا پرورانـــــد ببـــــر  
 نترســــد زآهنــــگ پيــــل ســــترگ

  )2/187شاهنامه،(                              
  : داندحاصل ميوي سعي را در تربيت بي .سخن سعدي هم مانند سخن فردوسي است

ــود  ــردم ش ــه م ــد ك ز وحــشي نياي
  

بــسعي انــدرو تربيــت گــم شــود   
  )569بوستان،ص(                            

 :گويد يگهر مدر جاي ديگر در تربيت ناپذيري بدو 

چنين مرتفع پايـه جـاي تـو نيـست 
كه چـون بـد گهـر پـرورم لا جـرم 

  

ــاه از بــد آمــد خطــاي تــو نيــست     گن
ــرم  ــت روا داردم در حــــ خيانــــ

  )70همان،ص(                                
  :گويد سعدي باز هم مي

 نيايـــد نكوكـــاري از بـــد رگـــان
                     

ــگان    ــدگي از س ــت دوزن ــال اس مح
  )186ص.همان(                              

  :فردوسي هم در اين باره گفته است 
ــار پلنـــگ  ــه پروردگـ ــداني كـ نـ

  
ــگ    ــين وجن ــز ك ــرورده ج ــد ز پ نبين

  )7/186مه،شاهنا(                             
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سعدي  هر دو براين باورند كه بدگهر چون ببر و پلنگ و              نكته آخر اينكه فردوسي و    
 ايـن  باوريـست  كـه        و .را خواهند دريـد    سگ و گرگند كه اگر آنان را بپروري تو        

  . تكرار شده استبارها
  :ها در تدابير جنگي سفارش - 12

د از لوازمي اسـت كـه هـر         رودر برابر دشمن به كار مي      تدابيري كه درحين جنگ و    
 جنگ در طبيعت خويش پديده نا خوشايندي     .انسان بخردي ملزم به مراعات آن است      

هم بايد خـصايل اخلاقـي      در جنگ    .طلبداست اما چون رخ دهد هوشياريي بجا مي       
اقتـدار بـيش از پيـروزي در جنـگ          زنهار دادن به دشـمن در هنگـام         .مراعات شود 

  .بخش استلذت
  :سرايد ه از تو امان خواسته است چنين ميهار دادن به دشمني كفردوسي در مورد زن

 چو خواهد زدشمن كـسي زينهـار      
                  

تـــو زنهـــارده بـــاش و كينـــه مـــدار   
   )183شاهنامه ، (                              

يز از  داري از آزار دشمن  عاجز، پره      هم در كلامي همچون فردوسي در خود      سعدي  
  :گويدكند و ميسفارش مي پرخاش را

 چو دشمن به عجز انـدر آمـد ز در         
                 

خــاش جــويي دگــر يــد كــه پر نبا  
  )229بوستان،ص(                            

  :گويد و در پاسخ به زنهار خواهي وي مي
 چو زنهار خواهد كـرم پيـشه كـن        

                  
ــشاي و   ــرش ببخ ــن از مك ــشه ك   اندي

   )221همان ص(                             
  :گويد هنگام در جنگ ميمت بفردوسي درباره جنگ يا هزي

هزيمت بـه هنگـام بهتـر ز جنـگ 
  

 چو تنهـا شـدي نيـست جـاي درنـگ            
  )7/28شاهنامه ، (                            

  :گويد سي ميسعدي همچون فردو
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دســت  زوردســت راچــو بينــي زبر
  

 خــود شكــست ةنــه مــردي بــود پنجــ  
  )746بوستان ص(                            

  :و در جاي ديگر 
ــشتر  ــود بي ــپاهي زخ ــا س ــزن ب   م

                       
ــشتر    ــر ني ــشت ب ــوان زدن م ــه نت ك

  )229ص.همان(                               
   ايـن هـم از       .كنـد كسي كه در حال گريـز اسـت سـفارش مي          فردوسي در نكشتن    

يـت آن الـزام آور اسـت وي         توصيه هاي اخلاقي است كه انجام آن سخت اما رعا         
  :گويد چنين مي

تـن خـون مريـز  چو پيروز گردي ز   
  

ــز    ــدكنش در گري ــو ب  چــو باشــد زت
   )180ص  .5هنامه جلد شا(                

  :گفته است  م اخلاقي را تذكر داده است وو سعدي هم همين مفهو
چو سالاري از دشمن افتد به چنـگ 

  :در ايمن نبودن از كمين 
ــگ    ــد درن ــرد باي ــشتن درش ك بك

  )244بوستان ،ص(                        
  .يكي از موارد هوشياري در جنگها توجه به موقعيت كمينگاههاست

  :گويد درباره هوشياري در  كمينگاهها ميفردوسي 
 نبايــد كــه ايمــن شــوي از كمــين 

  
ــدر در   و دشــت كــين  ســپه باشــد ان

  )5/183شاهنامه ، (                         
  :گويد دوسي  درحذر از خطر كمينگاهها ميسعدي هم در توصيه اي شبيه به فر

چو خواهي بريـدن بـه شـب راههـا 
  

حــذر كــن نخــست از كمــين گاههــا   
  )2554بوستان،ص(                         
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